
به بنُ بست رسيده  ،در چهارمين دهه حيات ِ مملو از آشوب و هرج و مرج ساختاری خويش» جمهوری اسلامی«پديده     دکتر عزيز فولادوند  فاشيسم ملايان و سقوط درون جوش است. شايد بتوان گفت محصول يک انديشه و ساختار ِ منتج از آن است. قانونمند و » بنُ بست«است. اين  را مهندسی کرده اند. » بنُ بست«پارادوکسهای نهفته در اعماق اين انديشه بطور ديالکتيک . »پيش تعيين شده استاز « کند که می اقرار ديگر حتی در ادبيات وفاداران جدی رژيم هم انکار نمی شود. عمادالدين باقی » سقوط«و » بن بست« ، »توسعه«در مقوله هايی چون شان »خود«عدم وجود ظرفييتهای را » مشکل اصلی«جمل ). او مُ iran-emrooz.net,  09.05.2018» (مشکل اصلی ما بودن يا نبودن برجام نيست، خودمان هستيم«: بحران استنظام خود منبع  ساختاری به دوران رياست جمهوری رفسنجانی بر می گردد. تن دادن به تلاش در راستای برون رفت از بن بست     می بيند. »کرامت انسان«و » رفاه«، »حقوق بشر« مقابل چالشهای  درنظام ملايان را  ،فروپاشی اتحاد جماهير شوروی و ، فوت خمينیشورای امنيت ۵٩٨قطعنامه  و خش بل ارتش آزاديصرفنظر از اين پارامترها، طرح صلح شورای ملی مقاومت با عراق، تشکيجديدی قرار داد.  را قدم به قدم مهندسی نمود.  »بن بست«در صحنه بين الملی، افشاء پروژه اتمی ملايان وزنه سنگين مقاومت ايران  هر ساله در ويلپنت طرحی نو ارائه داده و نقشه مسير را تعيين می کند. بن بست صرفا  »بن بست«آرشيتکت اين  فشار سازماندهی شده ، مهندسی کردن عوامل خارجی است. ونی پديده نيست، شرط تعيين کنندهمولود شرايط در عدم مشروعييت، ورشکستگی بانکی، عدم وجود يک مدل اقتصادی، گرانی امروز با  »جمهوری اسلامی ايران«مدل     هم مزيد بر علت شده است.» اشرف سوم«ی و رويش نهال و ليبرتشکست در تسخير نظامی اشرف   به اين نطقه هدايت کرده است.را مقاومت، رژيم  عدم وجود حوزه مديريت، خشم و ، نابسامانی های اجتماعیمهيب ساختاری،  کاری گسترده، فساد ِيافسار گسيخته و ب سازمان يافته و شناخته شده در نزد ملل گوناگون مواجه است و در آستانه و مقاومتی بی اعتمادی جمهور مردم  را مملو از کينه ورزی و تنفر می کند. جهان آنان، جهانی است بد، تلخ، زمخت و خود  روانيپ ،مسيفاش یدئولوژيا  يک فاشيزم دينی در قرن بيست و يکم است. ر ين دستاورد ملايان استقراترمهم  مرام نامه فاشيزم ملايان    کرامتش را، خانواده اش را، وطنش را، آينده اش را ... همه هستی اش را.دارد. آن يکی جانش را، آن ديگری شغل و مالش را، ديگری حيثيت و اعتبارش را، آن يکی عزيزانش را، و ديگری » باختن«می زند. در باتلاق اين نظام پرُنکبت هر کس چيزی برای سرنوشت ملايان را رقم » چيز باختگان«جنبش ِ    فاشيزم نهفته در منظومه فکری ملايان است. ،بحران ِفروپاشی علل فروپاشی کامل قرار دارد.   :قبال کثيری از فريختگان روبرو شداين تعريف با ا  ويژگيهای فاشيسم را چنين برشمرد. 2004پژوهشگرعلوم سياسی در سال  (Matthew Lyons)» ماتيو ليون«  کانون قدرت سياسی. فاشيسم، گرايشی است افراطی برای بازگشت جامعه به دوران مادون مدرن و غير دموکراتيک. تکثرِّ عليه و مدارا ،  تنوع، ند آوايیعليه چگرايی، شورشی است ارتجاعی عليه نوچنين آمده است: فاشيسم در وصف     نبايد شنيده شود. رعب و وحشت و تهديد، ابزارهای مشروعی هستند تا استبداد ادامه يابد. مملو از انحصار طلبی. هيچ آوای ديگری  و ، مومن و کافر. جهانی تک آوايیدوست و دشمندوآليسم: خوب و بد، 
  ،ستيزه جو، بحران آفرين و مهاجم استخشونتگرا، جنگ طلب.  
 عناد ورز، لجوج، بيگانه ستيز است و  
 خود کامه و توجيه گر اقدامات خويش  
  انقلاب «جامعه به عنوان فساد ليبراليسم است و موعظه » انحطاط اخلاقی«مدام در ستيز با  
 می خواند.» معنوی  
 خشونت گرا و مداخله جو است  
  تبعيض و تعقيب اقلييتهای زير دست در داخل مرزهای بومی  
 توسعه طلبی در فرای مرزها  
 تزن ستيز و مروج فرهنگ نرينگی اس  
 مخالفت شديد با کسب تعليم و تربييت برای زنان   



ولع » نژاد برتر«با تکيه بر ادعا فاشيسم بصورتی عريان بارز است. » ولايت فقيه«فوق در نظام  هایژگيوتمامی  پنداشته در صدد حکمرانی بر عالمند: » ژن برتر«با  موجوداتهم خود را برترين بلعيدن همه جهان را دارد. ملايان  از منظر روان شناختی را  فاشيزمفيلسوف برجسته آلمانی تبار،  (Erich Fromm, 1900-1980)فروم  شاري  روان شناسی فاشيزم   بنُ مايه فاشيسم ملايان آپارتايد جنسی و ترويج فرهنگ مرد سالاری است.   و سراسر گيتی. » کربلا«به » قدس«از  جذابييت نازيسم برای طبقه متوسط فرودست را بايد در  فرومبه باور کرده و به نتايج مهمی دست يافته است. بررسی  اين انديشمند آلمانی مکتب فرانکفورت معتقد است که عوامل مادی زندگی  ساختار شخصيت اجتماعی او جستجو نمود. اين طبقه نقشی محوری داشته است. فرد ساديست ـ » ساديستی ـ مازوخيستيی«اجتماعی در شکل دادن شخصيت  ، تنفر از و زورگويی چون علاقه فراوان به قدرت یخصلت های معين اريش فروم می گويد:قدرتی باشد و حکم براند. اراده و متزلزل است. در عين حال تحکم برای او کششی جادويی دارد، علاقه مند است که خودش نيز دارای شبکه د، بی را تحسين می کند و تمايل به فرمان برداری دار» اقتدار«مازوخيست، ولعی بيمارگونه به قطب قدرت دارد. او  متوسط  تبليغ زهدگرايی از جمله ويژگی های طبقۀ ا وا غير خودی هعناد ب، افراد ناتوانی و فرودستیو  ضعف اند. حس اطاعت، آرامش بخش است. فرد مطيع شده در جهت حس استبداد  ميو تنظ جواقتدار، سود عيفرمانبردار، مط ،ینگران، خجالت یهايانساننيروهای سرکوبگر توضيح دهنده رفتارهای ناهنجار آنان است. آنان اکثرأ  یتيکالبد شخص    فرودست آلمان بود. انسانهای جسور اما، شورشی، بی باک و خطر پذيرند.  .و دلهره استمملو از اضطراب برای آنان  و تمرد یسرکش نوع هرنافرمانی اما آنها را فلج و منکوب می کند.  یرويندارد. کانون قدرت او را مسحور می کند. » هدايت«نياز به  » متن«به آنان قوی و حلاوتی نهفته است که به شقاوت می انجامد. اين شيفتگان قدرت از تفکر خردگرايانه تهی اند. می دهد. در خُرد کردن ديگری حسی » بودن«اند. زورگويی به آنها احساس » ضعيف کش«زورگو و  ترسوها مطيع، خدايی است  ،ه ایخامنومه فکری در اين منظرنش از بندگان دارد. عبوس، سخت گير و جاه طلب است. کُ که انتظار  و خشن خدائی است حکمران، شلاق بدست خدای آنان می کند. اديرا مستعد انقآنها امر  نياهمين  ه عقل.د نه بوفادارن فراتر از سيستم قانونی و قضايی در درون خود يک سيستم » امت سلحشور«اند. هر يک از آحاد همه جا پراکنده مجازاتی مشروع است. ستم خصلتی فراگير و عام دارد. امر مجازات فقط محدود به حوزه قانون نيست. مجريان در اقليتها مورد تجاوزی شنيع قرار می گيرند. اجراء هر نوع   آن است. نظام مجازات زميکن فاشرُ  يکی از برجسته ترين  نظام مجازات    ای بسيار درخشان دارند.ملايان در تربييت چنين موجوداتی کارنامه   ديت بندگانش سر مست است.که از عبوکوتوله  . دنشو یم زين قدمشيقانونی، پ ستمياعمال مجازات، نسبت به سدربعضا  خيره سرانه مجازات اتونوم حمل می کند. آنها يتی در صدد پاسخگويی به اين نياز شخص» اقتدارگرا«نظامهای سار گسيخته. اف اين اجحاف ی است ازناشن یسارين نيو همسرش آفر یوفادار کارن يیکايآمر-یرانيشهروند اداستان تلخ در سپهر خصوصی شهروندان را پهن کرده اند. ايم: مردان و زنان زورگويی که با تکيه بر حمايت قانونی، معلمان اخلاق ملت اند و در هر کوی و برزن بساط دخالت با گرايشات بارز مازوخيستی را در چهار دهه گذشته تجربه کرده » طبقه متوسط فرودست«ما چهره منفور سلطه اين  اين  زفرصت طلبانه ا ،پاگاندا . فاشيسم با شيادی و پرو، که تشنه تحکم و زور گويی هستندطبقۀ فرودست می باشند و تقدس نظام، دست آويز مناسبی است برای توجيه تبعيت از ديکتاتوری. فاشيسم بر توتاليتاريسم » نخبه گرايی«ايدۀ   »ژن ِ برتر«    طيف استفاده ابزاری می نمايد.  ً ای می فشرد. آنان نه تنها سلسله مراتبی طبيعی برای نژادها (نژاد برتری و نژاد فروتر) قائل شدند، بلکه مدعی گشتند پ ملايان » ژن ِ برتر«ايده سخيف  ).272(ايدئولوژی های سياسی، ص برتر وجود دارند که در هر نژادی افرادی طبيعتا تواند ادعا کند اصل و نسب رسد، همينطوری کسی نمیآيد و میبالاخره اين خون می«وله می کند: منين فرچ »محرمانه یليخ«ی نترنتيعارف پسر بزرگ محمدرضا عارف در برنامهٔ ا درضايحماين انديشه را ناظر به همين معنی است.  . فريبکاری مهم ترين ابزار اعمال کنترل در است های توتاليتری نقطه محوریتبليغات همراه با فريبکاری در نظام     ». ها از دوتا ژن خوب آمدهکنم اين توانايیدارد. افتخار می برخوردار است. فاشيسم به منظور تضمين » ارعاب«و » اغواگری«نظامهای استبدادی است و از دو ويژگی بارز    ما ايرانيان با ترفندها، فريبکاری و شيادی نوع آخوندی بخوبی آشنا هستيم.   در انحصار حزب حاکم قرار می دهد.مقاصد استبدادی، تبليغات را 



سی درجۀ گسست اجتماعی و فاصله آن ها از دوری نظام از توده مردم و عدم مشروعييت. تشديد خشونت نظامی و پلياست. ميليتاريسم شاخصی است برای اثبات  نظام توتاليترديگر ميليتاريسم و غلظت بالای پليسی يکی از ويژگيهای   ملايان ميليتاريسم       ريدن از نظام، و پشت کردن به ما هر روزه شاهد گسست بين ملايان و توده مردم هستيم. بُ  مردم را مشخص می کند. نشان داد. پشُت کردن اصفهان تمامی ارزشهای دروغين ملايان، خود را بصورت زيبا و باريکی در نمازجمعه  ارائه می دهد و درعرصه عمومی در تلاش محدود کردن جايگاه آنان است. نقش زنان فاشيسم تصوری بسيار تنگ از   برخوردار است. تياولواز زنان  هيخشونت عل ،ی دينی ملايانستينظام فاشدر   فاشيسم دينی و زن    جمعه بطور نمادين اين گسست را با لطيف ترين زبان بيان نمود.کشاورزان عاصی به امام  (شوهرداری،  »دنيای کوچک تر«(امور دولت، سياست و جنگ) را در انحصار مردان و  »بزرگ تر دنيای« هيتلر موسولينی به سرعت علاقه اش را نسبت به حق رأی زنان از دست داد. او  فرزندان و خانه) را متعلق به زنان می داند. در دوران  سمياليسوس وناليزنان ناس هياتحادئيس ر  (Gertrud Scholtz-Klink, 1902-1999)گرترودخانم      همت گماشتند.بيش تر به ترغيب زنان برای بچه دار شدن  ،و مؤسس رايش شوم می » دارید برتری مردان بر زنان، لذت کار در خانه و اهمييت فرزن«نازيسم با فصاحتی خيره کننده به دفاع از  ی خويش را به اين مهم به اثبات رساند! او به شدت يازده فرزند به دنيا آورد و در عمل پايبند  نکيشولتس کلپرداخت.  دوران زن در  دارانماستيسبه  ايستادگی می کرد. اين جمله او خطاب، در مقابل حضور زنان در دنيای سياست وظايف  ،يوزف گوبلز ،رئيس تبليغات هيتلردر انديشه  . ديآیبرنم یزن واقع کياز  یکار نيکه چن دياست، خواهد فهم دهيو پارلمان د هاابانيدر خ زنانغيدموکرات را ج اليو سوس ستيکه زنان کمون یهر شخص« :است ماريوا یجمهور ند. و شرکت دنامي »هر جايی«ی را أطرفدار حق ر کاشانی و خمينی زنانکهنگی، تحجر و واپس گرايی است. تريبون مساجد، منابر و حوزه های علميه کارنامه در خشانی در رابطه با حقوق زن ارائه نداده اند. هر آنچه که هست     ).  289ص ،یاسيس یها یدئولوژيا( آرايد و برای او جوجه درست می کندرسالت زنان اين است که زيبا باشند و بچه بدنيا بياورند... جنس مؤنث خويشتن را برای جفتش می «: چنين اندزنان  خمينی مخالفت خود را با حق  ١٣۴١آبان  ۶در ارزيابی کردند. » اسلامدر خطر افتادن «آنان در اين امر را  ميليون نفر جمعيت زن ايران، فقط يك صد نفر زن هرجايى مايل  ١٠از « رأی زنان چنين فرموله نمود: از بانوان  متشرعين، یدر نظام قانونآپارتايد تمام سيستم حاکم را تعريف می کند. ». .هستند كه اين كار بشود در مقابله با عصر نوين است. ادعای يک  »نخبگان«جر دينی نمايانگر شکست غول آسای بازپروری باورهای متحنيست. خرافات و افسانه سرايی گفتمان غالبند. عطش سيری ناپذير ملايان برای بازسازی خرافات و تلاش در راستای احساس و غريزه است. خرد گرايی هنجار غالب  فقيه، تأکيد بر قدرت، تنازع و سلطه طلبی و پافشاری برکيش ولايت   خرافات    سازکارهای ستمی وسيع را تئوريزه و به اجراء در می آورد. تحقير به زنان را نهادينه کرده ستم ابزاری را افزايش می دهند. دستگاهی فربه و پليد  یستيمنسوخ فاش یباورها . دستگاه قضاييه با خشونتی سيستماتيک کنترل زنان را در دستور دارد. ق قضاوت محرومندح دختر پيامبر » زهرا مهريه فاطمه«ره زمين را و اينکه خداوند کُ  »لاتربت کرب«آخوند در زنده شدن پدرش با خوردن  و » گناه«گِره زدن شيادانه حوادث طبيعی چون سيل و زلزله به اين عطش اند. از نمونه هايی  ،قرار داده است ست که هر نوع تلاش برای کنترل و مهار بحران در يک حاکم به گونه ای افاشيستی وضعيت فرتوت و کهنه سيستم    ناکارای ملايان می باشند.هسته ای، رعايت حقوق بشر و حوزه های مديريت و غيره حضورهای نا مطلوب در کنار ساختار فرسوده و ارزشهای ، انتخابات و فناوری »مجلس شورای اسلامی«اسطوره های جعلی می باشند. چيزی هايی به نام سياسی و بر پايی رو تداوم عملکرد و حيات آنها بطور ساختاری متضمن باند بازی، نياز به غارت منابع اقتصادی، فريبکاری و شيادی ارزشها و ساختارهای مدرن درنظام ملايان کاملا جنبه مکانيکی داشته و فاقد ماهيت اندام وار و ديناميک اند. از اين     اين عطش را سيراب نمی کند.  هم» عقوبت الاهی« فقط منجر به تغيير شکل و مکان تضادهای ذاتی به زير سيستم های ديگر می شود. به همين علت هر » زير سيستم«



در چهارچوب کهنه و مندرس نظام هيچ راه برون نوع تلاشی تا کنون بر وضعييت بحرانی سيستم ملايان افزوده است.  به خود اختصاص داده است. اين کانون مدام نخبه را در نظام سياسی مبتنی بر ولايت فقيه، رهبری جايگاه ويژه ای     بحرانها بسيارعميق ساختاری متصور نيست.  رفتی از            2018ژولای  14  1397تير ماه  22بن/آلمان،     يسم سلطنتی بوديم.شاففروريختن همچنان که شاهد  آن خواهيم بود.ما حتما شاهد   سلطنت فاشيسم دينی هر روز به سقوط نزديک تر می شود.و فريب را باز توليد می کند. گرايی، ستيز و تبعيض 


